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  اول فصل

  »اسم، ضمير و فعل«
مورد  80ي دهه هاگونه مباحث بيشتر در آزموناين .است طراحي نشدهاخير  هايسالي هاضمير و فعل سؤال چنداني در آزمونمعمولاً از مباحثي چون اسم، 

منظور كمك در عين حال بهخواهيم پرداخت. ها آن بعدي به هايصلف كه در دپردازنميتري طراحان جديد به مباحث مهمو اكنون  دگرفتنميسنجش قرار 
  كنيم.ميخلاصه بررسي  طوربه رايك از اين مباحث  در بخش زير هر پس. نيز اهميت زيادي دارد سه مبحثذكر اين  ،ترهرچه بيشتر به داوطلبان ضعيف

  اسم
علي در زبان فارسي و  و. مثلاً كتاب رودميكار بهخاص  مفهوم يا يك نايك حيو، شخص كناميدن ي برايكه  است ايساده است. اسم كلمه بسياريست؟ چاسم 

book  وAli مانند شمرد؛توان آن را ميكه  است يد. اسم قابل شمارش اسمقابل شمارش يا غيرقابل شمارش باشن توانندميا هاسم. در زبان انگليسي book ،
ولي  .شمرد توانآنها را ميچون همه  ،داين دسته قرار دارن در... همگي  و cat ،boy ،table مثل يهايواژه. كتاب دويا  one book بگوييم توانيمميچون 

  .اطلاعات دويا  one information بگوييم نيماتومينچون ، information مانند ؛شمرد آن را توانكه نمي است ياسم اسم غيرقابل شمارش
هميشه جوابگو نيست نيز كنيك بالا تو  دوجود ندار يك غيرقابل شمارش هستندا قابل شمارش و كدامهاسم كداممعمولاً قانون خاصي براي يادگيري اينكه 

به شما كمك  تواندكه مي تهيه شده است از اسامي غيرقابل شمارش فهرست يكقسمت زير  در رواز اينحفظ كنيم.  ها راآن كه بهترين راه اين است و
  . مارش هستندغيرقابل ش ههمو غذاها مايعات كه  فراموش نكنيد. مثلاً ا حفظ كنيدكلي ر هايفقط عنوان !ا نيستهاين اسم لازم به حفظ كردن. كندشاياني 

 Fluids (مايعات)   : blood, water, oil, coffee, tea, gasoline…. 

 Foods  (غذا) : rice, sugar, fruit, milk, bread, butter, cheese …. 

 Raw materials  (مواد خام) : wood, paper, glass, iron, silver, wool …. 

 Gases  (گازها) : oxygen, nitrogen, air, pollution, steam…. 

 General (عمومي) : furniture, mail, money, traffic…. 
 Academic subjects هاي دانشگاهي)(رشته  : chemistry, mathematics, physics, psychology, linguistics….  

 Languages  ها)(زبان : English, Chinese, Japanese, Spanish …. 
 Abstract things  (مفاهيم انتزاعي) : education, health, beauty, intelligence, knowledge, sleep, hope, music, time…. 

غيرقابل  جا معناييك  beautyاسم مثل  كه ممكن است يك ن دليل استبه اي ،ولاًمعم گوييممي. اينكه غيرقابل شمارش هستند اي بالا معمولاًهاسم
تر از همه و مهم دهاي مختلفي دارچون حالت ،يمويم بيشتر از اين وارد اين استثناها بشهخوانميولي . ر قابل شمارش باشدديگ يجا كيو  بدهد شمارش

  فقط براي آشنايي كلي با مبحث آن را مطرح كرديم.  ؛ستنيامده اال چنداني ؤسكنكور  دراينكه از اين مباحث 
  
  

 ها راآنيا و عدد استفاده كنيم  كي از يا a/anاز  آنها قبل از توانيماين است كه ميهاي اسم قابل شمارش يكي از ويژگي نكته آزمون: 
  كار ببريم. صورت جمع بهبه

:   chairs twochairs a chair           مثلاً
                        four boysboys a boy  

صورت به ها راتوانيم آننمياستفاده كنيم. همچنين يا عدد  a/anاز  توانيمآنها نمي از ؛ يعني قبلدطور نيستناي غيرقابل شمارش اينهولي اسم
 . مثل:كار ببريمبهجمع 

    informationsone informationinformation  
gold  golds  two golds 
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   (رياضي)، mathematics  مثل هااز اسم برخي شود؛ها نمياما اين قاعده شامل همه اسمد، جمع اضافه كر s اسم قابل شمارشن به تواميگفتيم 
physics ،(فيزيك) linguistics زبان)،(شناسي statistics ) آمار)، علمeconomics آنها  با اينكه آخر قبيلاين  ي از(اقتصاد) و مواردs ن ولي اي ،دارد

s مثال: .دقت كنيدموارد به اين علامت جمع نيست، و  متعلق به خود كلمه است  
  .Statistics is a branch of mathematics  اي از رياضيات است.آمار شاخه

  .To me, physics is a fascinating subject   است.از نظر من، فيزيك رشته جالبي 

  . مثال:روندكار ميبهبا فعل جمع  هم و هميشه تندهس كه هميشه جمع وجود دارندهم  هايياسم
 glasses  عينك  jeans  شلوار جين   stairs  هاپله

 trousers  شلوار  belongings  متعلقات، وسايل   people  مردم

 earnings  عايدات goods  كالا   scissors  قيچي

 pants  شلوار  police  پليس   clothes  لباس

  .Several police were injured during the rioting  شدند. چند پليس طي شورش مصدوم
  .At least 40 people were killed                                                                                                                نفر كشته شدند. 4حداقل

 از تواندميمفعول. اسم  book و فاعل است David bought two books”، David“ جمله در مثلاً ؛باشدفاعل يا مفعول  تواندنكه اسم مينكته آخر اي
كه باز  از چند اسم تشكيل شدهكه  the source of the money لمث ؛گوينديم يعبارت اسم به آنكه در اين صورت  باشد تشكيل شده هم چند كلمه

   تواند فاعل يا مفعول باشد. مي هم

 Example 1: The people attending the MBA conference in Tehran are not ………. .  
 

1) mathematic's professors 2) mathematics professor 
3) mathematics professors 4) mathematic professors 

 :افرادي كه در كنفرانس  »  3«گزينه  پاسخMBA كنند، پروفسورهاي رياضيات نيستند.در تهران شركت مي  
بـه مثـال زيـر     .بايد جمع باشد هم professor ،است جمع peopleو چون  mathematicنه  گويندمي mathematics علم رياضي را توضيح گرامري:

  :توجه كنيد
chers.teaare  The boys   .  a teacheris  boyThe  

  ضماير
  ببينيد: را شاهو ترجمزير مثال  .آن جلوگيري كندتا از تكرار  شودمياسم  جانشينكه  اي استضمير كلمهدقيقاً مثل زبان فارسي، 

 The boy is 25 years old. The boy is married  است. ن پسر متأهلسال سن دارد. آ 25آن پسر 

در جايگاه دوم آن را  بهتر است پسنيست؛  متداولخيلي  فارسي و چه انگليسي در چه كار رفته واينجا دو بار به در پسر آن يا the boy واژه !خب توضيح:
  با ضمير مناسب جايگزين كنيم. يعني داريم:

The boy is 25 years old. He is married.                                                                           .است متأهل د. اوسال سن دار 25پسر  آن 
سؤالي  هاآن ازاگر ن حفظ كنيد كه اهمراه با جايگاهش شوند. حتماً اين ضماير رايمبه انواع زير تقسيم  مثل زبان فارسي دقيقاً ضماير :بندي ضمايرقسيمت

  . جواب بدهيدبتوانيد راحتي به، آمد
كامل ليست . دنوركار ميفارسي به »او، ما و...من، تو، «و دقيقاً مثل  نشينندميجاي فاعل به ،پيداستم آنها اسكه از  همانطوراين ضماير  ـ ضمير فاعلي:1

   .آمده استجدول زير  ها درآن
  مفرد جمع

we I اول شخص 
you you دوم شخص 
they he / she / itسوم شخص 

  هاي زير توجه كنيد: به مثال
   live in Tehran. We                          م.كنيما در تهران زندگي مي

   are related. IMy wife and          همسرم از خويشاوندان من است.
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 »ما و...من، تو، او، «صورت بهو مثل ضماير فاعلي  روندميكار به حرف اضافه از بعدكه اينو يا آيند مي مفعولجاي به يا ين ضمايرا ـ ضماير مفعولي:2
 آمده است: جدول زير  درليست كامل اين ضماير . آيندمي مفعول به جاي ضمايراين كه فرق آنها در اين است ولي  ،شوندرجمه ميت
  

    مفرد  جمع 

us  me  اول شخص  
you you دوم شخص  

them him / her / it سوم شخص  
He loves me.                     .او من را دوست دارد 
We buried him.                  .ما او را دفن كرديم   
Between you and me (not I), he is smoking.    .بين خودمان باشد، او سيگار ميكشد 
Learning English is easy for us.  .يادگيري انگليسي براي ما آسان است 

 Example 2: Moby Dick is a mythical account of evil and revenge as shown by Captain Ahab’s pursuit of 

the whale that had wounded ……… earlier in life. 
1) he 2) his 3) him 4) to him 

 :را قبلاً زخمي نموده توسـط ناخـدا    وي، داستاني در مورد شرارت و انتقام است كه در قالب ماجراي تعقيب يك نهنگ كه »موبي ديك«»  3«گزينه  پاسخ
  يان گرديده است.ايهب ب

با مفعول  ي بايد حتماًلجاي خا يمتوانيم بگويمي ،گرفته استفعل قرار  از و چون جاي خالي بعد فعل است ،به معني زخمي كردن wound توضيح گرامري:
 از كه معمولاً ضـماير فـاعلي قبـل    يادتان باشدي قانون كل يك . به عنوانمفعولي استضمير  كه است   himكه فقط داردپس به ضمير مفعولي نياز  .شودپر 

 فعل. از ولي ضماير مفعولي بعد آيندميفعل 
  

Example 3: For they, the most rewarding shipwreck found was the HMS Associated.  
                                       1                               2                                   3                4    

 :برانگيزترين كشتي به گل نشسته از نظر آنها تحسين » 1«گزينه  پاسخHMS Associated .بود   
 پـس . آيـد مـي  مفعـول عنوان حرف اضافه به از كه بعدمفعولي است ضمير  كي them .آيدميكه قبل از فعل  فاعلي استمير ض يك they توضيح گرامري:

   شود. تبديل  them) بايد به 1گزينه (

  
. مثلاً شوندميترجمه » ...  مال من، مال تو و«صورت به و آيندمي be to فعل از و معمولاً بعد هستند مالكيت دهندهنشان ملكي ضماير ـ ضماير ملكي:3
ليست اين  و... . »yours« بايد بگيم ،»مال تو« يمبخواهيم بگوي يا اگر»  the book is mine « يمگوييم، »من است كتاب مال« يمبگوي خواهيمب اگر

 :جدول زير آمده است درمثال  به همراه چندضماير 
  

    مفرد  جمع

ours mine اول شخص  
yours yours دوم شخص  
theirs his / hers سوم شخص  

 

   hersThe purse is.             اين كيف، مال او است.
I couldn't work in Mary's room. Hers is even smaller than yours or mine.  

  تر است.توانستم در اتاق مري كار كنم. اتاق او از اتاق تو و من هم كوچكنمي
Whose book is this? This book is mine. .اين كتاب مال چه كسي است؟ اين كتاب مال من است 

و دقيقاً مثل  شوندترجمه مي» ...  خودم، خودت، خودش و«صورت و به دفاعل يا مفعول هستنبازتاب دوباره  دهندهنشان اين ضماير ماير انعكاسي:ـ ض4
جدول  ير دركامل اين ضما. ليست »I myself« يمگويمي »من خودم« يمبگوي بخواهيم شوند. مثلاً اگراستفاده مي زبان فارسي در» خودم، خودت و ... «

 شويد. آشنا آنها  با تا كاملاً به همراه چند مثال آمده است بعد
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    مفرد  جمع
ourselves myself اول شخص  

yourselves yourself دوم شخص  
themselves himself / herself / itself سوم شخص  

 

answered the telephone.   yourself You 
You answered the telephone yourself. .تو خودت به تلفن جواب دادي 

  .You yourselves are the guilty ones           خود شما مقصر هستيد.
He himself takes care of the baby.   .او خودش از بچه مراقبت ميكند  

دقيقاً مثل زبان فارسي، اين دو ». همديگر«ود شهر دو ضمير مي كه معني وندشمي one anotherو  each otherاين ضماير شامل ـ ضماير دوطرفه: 5
  شوند. نميعنوان فاعل استفاده همعمولاً ب ضمير

 .They amused each other by telling stories  ديگر را گرم كردند.آنها با داستان سر هم

 .Many witnesses contradicted one another  شاهدها با هم مغايرت داشتند.

آمده است. اين ضماير هيچ نقشي سؤال هم كنكور  در هاآن و از هستند . اين دو ضمير جالبشوندمي thereو  it ضماير ظاهري شامل :ـ ضماير ظاهري6
اده وهوا استففاصله و آب براي بيان زمان، it نه فاعل واقعي. از هستند يظاهرولي فاعل  آيندمي فاعل جاي كهدرست است ! يعني دكننايفا نميجمله در را

  . مثل:شودمي
  (زمان) .It's eleven o'clock   است. 11ساعت 

  (فاصله).It's two miles to the town    دو مايل به شهر مانده است.
  (وضع هوا).It is raining    باراني است.هوا 
استفاده  و... seem ،appearاز افعال  قبل تواندميچنين هم .شوندميترجمه » ، هستوجود دارد«صورت و با هم به شودمياستفاده  to be فعل از قبل there از

  مثال: .شود
There are two ways to do it.                                                                                                    .دو راه براي انجام دادن آن وجود دارد

  .There seems to be two reasons for her success  وجود داشته است. فقيت اورسد دو دليل براي مونظر مي به
 

. به غلط است كاملاًكه  دكنناستفاده مي itاز  thereجاي سؤال به طراحان ،آيدميكه از اين بخش سؤالاتي  معمولاً در نكته آزمون: 
  :توجه كنيدهاي زير مثال

  Correct: There's a lot of crime now in the city center.  
Incorrect: It's a lot of crime now in the city center. 

  در حال حاضر جرائم بسياري در مركز شهر وجود دارد.
   Correct: There isn't much room inside his car.   

Incorrect: It isn't much room inside his car.  
 دي در ماشين او وجود ندارد.جاي زيا

 

» اين«به معني  ضمير و هردو روندكار ميبهدوتاي اول براي اشاره به نزديك . شوندمي thatو  thoseو  thisو  these شامل اين ضماير ـ ضماير اشاره:7
   .ها)(اين معلم these teachers و (اين معلم) this teacher؛ مثال: كنيماستفاده مي اسم جمعاز  قبل these اسم مفرد و از از قبل this . ازدهستن

 those قبل از اسم مفرد و از that از. مكنيترجمه مي» آن«صورت به ها رابه همين دليل است كه آنكنيم، مياشاره به دور استفاده  دوتاي دومي براياز 
  ها).(آن معلم those teachers (آن معلم) و that teacher :مثال كنيم.اسم جمع استفاده مي از قبل

با هم  اسم و ضمير راسؤال  طراحان كه اين است هست،خيز هم بسيار تستو  مهم استمبحث در مورد ضميرها كه خيلي هم  آخرين نكته آزمون: 
(آن مرد او رسيد). در اين حالت يا  the man he arrived گويندمي . مثلاًآنها استفاده شودو فقط بايد از يكي از  درست نيست، كه اين دكننمياستفاده 

 كهبراي اين. ولي خيلي مبحث مهمي است ؛آيدمي. خيلي ساده به نظر نادرست استهم  باآنها ؛ چون كاربرد بشودحذف  heيا  the man بايد
  :زير دقت كنيد به مثال شويدمتوجه بهتر 

Incorrect : My teacher he said that, “listen to the news on the radio in order to practice listening comprehension”. 
Correct : My teacher said that “listen to the news on the radio in order to practice listening comprehension”. 

  .معلم من گفت براي تمرين درك شنيداري به اخبار راديو گوش كنيد 
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 Example 4: I was very shocked to see how much my grandmother she had aged since that last time we visited. 
                                                        1                                 2                                                       3                             4    

 :ايم، پيرتر شده است، شوكه شدم.زماني كه متوجه شدم مادربزرگم چقدر از آخرين باري كه ما همديگر را ديده»  3«گزينه  پاسخ  
   she ) يعني3گزينه ( پس .شود، نبايد هر دو به عنوان فاعل استفاده دگردميبه يك نفر بر sheو  my grandmotherچـون  توضيح گرامري:

  شود. بايد حذف 
  

 Example 5: The plants that they belong to the family of Ferns are quite varied in their size and structure. 
                             1  2                   3                    4 

 :خس تعلق دارند، بنا به اندازه و ساختار با هم تفاوت دارند.گياهاني كه به خانواده سر»  1«گزينه  پاسخ  
  .ودشحذف بايد   they. پس گرددك چيز برميبه ي theyو  the plants توضيح گرامري:

 فعل     

 انگليسي فعل بعد در، آيديمجمله آخر  در . معمولاً برعكس زبان فارسي كه فعلددهمي حال يا آينده نشان، زمان گذشته در راكه عملي  اي استفعل كلمه
   the rat. killed./ she arrived has ./ HediedThe man  مثال:آيد. مييا فعل كمكي فاعل  از

   ازيم:پرديمسروكار داريم،  در ادامه با آنهانوع فعل كه چند  به در اينجا د.كننهاي مختلفي تقسيم ميزبان انگليسي به دسته را درا هلفع :هابندي فعلتقسيم
  . شوندمي soundو  be ،appear ،become ،look ،remain ،seem ،feel ،taste ،smell ا شاملهاين فعل فعل ربطي:ـ 1
ولي فعل لازم به  بيايدمفعول  آنكه بايد بعد از  است ؟ فعل متعدي فعليست. فعل متعدي چيدمتعدي يا لازم باشيا  تواندميهر فعلي  فعل متعدي و لازم:ـ 2
فقط  هم ممكن نيست. ديگريهيچ كتاب  دربلكه  ،اين كتاب درتنها . طبيعتاً تفكيك همه افعال بر اساس متعدي يا لازم بودن نهدنياز ندار لمفعو به وجه يچه
چه چيزي را؟ چه «تكنيك  از ،يا نه است ي متعدياينكه ببينيم فعل براي فارسي در. تواند در اين زمينه به شما كمك كندميكه  دنكته ساده وجود دار كي

هم انگليسي  هستند در متعديفارسي در از افعالي كه  بسياري. است ، متعديبا اين تكنيك جواب بدهد هر فعلي كهبنابراين كنيم. استفاده مي »را؟ كسي
، )bring(، آوردن )eat( خوردن )،kill( كشتن . مثلاًهستند هم لازمانگليسي  هستند در لازمفارسي  درهايي كه از فعل بسياري ،يا برعكس دمتعدي هستن

  .هستند هردو زبان لازم در... ) وgo(، رفتن )arrive(،  رسيدن )come(و افعالي مثل آمدن هستند  در هردو زبان متعديو... ) see(ديدن 
. تفكيك است مستقيمغير ديگريو  مستقيمها از مفعول د كه يكيپيداست، به دو مفعول نياز دارن همانطور كه از اسم آنهاا هاين فعل فعل دو مفعولي:ـ 3

   . مثال:مستقيم است، مفعول غيراستلي كه موجود زنده هميشه مفعو دقت كنيد كه .بسيار ساده استاين دو مفعول 
  My wife sent me a flower  . گل فرستاد همسرم براي من

 دهستن يمفعولايي كه دو ه. فعلقيم استمفعول مست a flower ولي غيرمستقيم استمفعول  ،است كه موجود زنده me اين مثال،در  مثلاً توضيح:
  .Send, bring, cook, buy, make, give, lend, sell, tell, post etc  كنيم:مي اشاره هاهايي از آندر اينجا به نمونه .نيست زياد شانتعداد

1. We gave them a Chrismas card.                                                                                            كارت كريسمس داديم به آنهاما.  
2. He bought his mother some flowers.  براي مادرش گل خريد.او                                                                                               

  و a Chrismas cardو  باشندمي، چون موجود زنده هستند مفعول غيرمستقيم هر دو his motherو  them، اين دو مثال در توضيح:
 some flowers  اول مفعول غيرمستقيمبالا سه مثال دربينيد كه دقت كنيد مي اگر. دهم دارن ا يك نكته ديگره. اين فعلهستند مفعول مستقيم دوهر هم ، 

مفعول غيرمستقيم بايد حرف از ، قبل انجام دهيم رااين كار  عوض كنيم ولي اگر رانيم جاي مفعول مستقيم و غيرمستقيم اتو. ميآورديم را مفعول مستقيم و بعد
  : شوندمي به اين صورتمثال بالا تا . يعني سه بيايد toيا  forاضافه 

My wife sent a flower to me   //  We gave a Chrismas card to them   // He bought some flowers for his mother.                
كه فقط  هستند فقط هفت ـ هشت زمان خيلي پركاربرد. دنيستن پركاربرد ي آنهاهمهكه خوشبختانه  دروجود دازمان  12انگليسي زبان  درمعمولاً  :هازمان
زمان سه  دهر زباني كه باشن در هانيد، فعلادكه مي همانطور .آيدنميال ؤس از آنهاچون  ها نيستبه خواندن بقيه زمان مبنابراين لاز كنيم.بررسي مي آنها را

. چون حالت كامل استمراري كاربرد ددارن كامل و كامل استمراري چهار حالت ساده، استمراري،آنها م از ا: گذشته، حال و آينده كه هر كددهندمي نشان را
  كنيم: هاي ساده را بررسي مياكنون زمان. پردازيمما هم به آن نمي ،دندار زيادي
 حال و يكي قرار دريكي  ،گذشته انجام شدهزمان  دريكي  تفاوت آنها در اين است كه؟ ستچي »خواهم ديد«و  »بينممي«، »ديدم«فرق  :هاي سادهزمان

جز اينكه  ،دا هم ندارنهيچ فرق خاصي ب شودمي آينده سادهو  هحال ساد، گذشته سادهامل اده كه شاي سه. بنابراين زمانشودآينده انجام  است در
 . دهندا نشان ميتغيير زماني ر

 



  
اسم، ضمير و فعلفصل اول:   6  دكتري يكه مدرسان شريف رتب

  كنيم: ميع با گذشته ساده شرو .بشويدتا متوجه  دهيمتوضيح مي ازمان راين سه يكي حالا يكي
 گذشتهدر رويداد يا كاري صحبت كنيم كه  است در مورد يك عادت يا يك ما قرار كهرود كار ميهب وقتيزمان گذشته ساده  :زمان گذشته ساده ـ1

 هاي آن دقت كنيداي زير و ترجمههبه مثال .شوندمي و ... ترجمه »شنيدم«، »ديدم«، »رفتم«صورت اي اين زمان بههفعل .است شده تمامو صورت گرفته 
فارسي را در  اهچون اين زمان ،دش نگاه كنييهابه ترجمه دمتوجه نشدي يي كه. هرجارا ياد بگيريد انماين ز تصورش را كنيدكه چه تر از آن تا خيلي راحت

   هم داريم:
  .her a lot of questions, but she didn’t answer. askedI 1  من از او سؤالات بسياري پرسيدم ولي او جواب نداد.

2. He always went to the same park every evening. .او هميشه بعدازظهرها به همان پارك ميرفت 
   .a gold medal last year.won We 3  سال گذشته يك مدال طلا برنده شديم.

  :شوندميزير گذشته روش به يكي از دو  هافعل
با ا هن فعلبه اي به همين دليل ،شوندميگذشته  روشبه همين ا هبه انتهاي فعل اضافه كنيم. بيشتر فعل را» ed«يا  »d« كه به اين صورت است روش اول

  .askedكه شده  1مثال  ask همانو يا  arrived شودميكه  killed ،arrive شودميكه  kill ثلم .گويندمي قاعده
 تعداد. دنيستن مندرتي قاعدهعباو به  كنيمگذشته  تبديل بهرا  آنهانيم اتونمي يعني به روش بالا هستند هقاعدا بيهفعلاز  بعضي كه اين است روش دوم
  :2اي مثال ه(مثل فعل گفتيم. خواهند بدانندميكه  آنهايي فقط محض اطلاع ،آيدنميال سؤ از آنهاولي خدا رو شكر  زياد است ا هم تقريباًهاين فعل

entw  go  3و :won  win(  
  كند. ز الگوي زير پيروي ميزمان گذشته ا

  

  فاعل فعل زمان گذشته
حقيقت يا گفته علمي  ك رويداد يا يك عادت در زمان حال يا يكدر مورد ي بخواهيمكنيم كه از زمان حال ساده وقتي استفاده مي: ـ زمان حال ساده2

. شوندميترجمه  بر اين مبناو است  »خورمبينم، ميمي« ان به صورتاي اين زمه. فعلشوندمياي علمي به اين زمان نوشته هصحبت كنيم. خيلي از متن
  ببينيد.قسمت زير  درهمراه با چند مثال  را الگوي اين زمان توانيدمي

 فاعل  زمان حال فعل 
  

1. I see him in the class every day.    .هر روز او را در كلاس ميبينم 
   .ast.in the E riseshe sun T2  كند.   خورشيد از شرق طلوع مي

   .every morning.  runI 3   دوم.  من هر صبح مي
   .at 8:00. opensThe bank 4   كند.   شروع به كار مي 8بانك ساعت 

   .a brother. have You5  .تو يك برادر داري
 كنيممياستفاده  وقتيساده  حالتاز . باشد »es« يا»  s« يا همراه شد، يا بايد كاملاً ساده باآيدميفاعل از  بعد حال زماندر فعلي كه كه  به خاطر بسپاريد

 شودمي زماني استفاده es– يا s– و حالت همراه با )5و  3، 1اي ه(مثل مثال دباش theyيا  I ،you ،we صورت ضمير فاعليبه يا است كه فاعل، اسم جمع
  ).  4و  2اي ه(مثال دباش it و he ،she كه فاعل ما اسم مفرد يا

 خواهيم در مورد يككنيم كه ميينده وقتي استفاده مياز زمان آ. تعريف كنيم را دو زمان قبلي اين زمانبا تكيه به  توانيمحال مي: زمان آينده ساده ـ3
  وجه كنيد: هاي زير تبه مثال. شودميترجمه  »...و خواهم ...، خواهي«ن زمان به صورت كنيم. ايصحبت آينده  دررويداد يا كاري 

  

willشكل ساده فعل   فاعل  
He will do the job well.    .او كار را به خوبي انجام خواهد داد 
We will stay home tomorrow.    .ما فردا در خانه خواهيم ماند 

   lunch at 12:00. will eatI  ناهار خواهم خورد. 12من ساعت 
   the race. I know it. win willYou  دانم.تو مسابقه را خواهي برد. من مي

 Example 6: During the two centuries between Herschel and Voyager, relatively little is learned about the Planet
                                  1                                           2                                                       3                        4 
Uranus.  

 :شد هرشل و وايجر، چيزهاي نسبتاً اندكي درباره سياره اورانوس آموختهبين طي دو قرن فاصله »  4«گزينه  پاسخ.  
بايـد   is learned. پـس  اندن ديگر تمام شدهالاو  داده استگذشته رخ  در  يخاص طي زمانكه  دأموريت فضايي بودنهرشل و وايجر دو م گرامـري:  توضيح

  باشد.  ميصورت گذشته كاملاً به هم اگر دقت كنيد . به ترجمه جملهدباش was learnedصورت به
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گذشته استمراري، حال استمراري و آينده «اي ساده، به سه دسته همثل زمان و دقيقاً عمل هستند يكاستمرار  دهندهنشانها اين زمان استمراري:هاي زمان
  كنيم:سي ميبرر رام در ادامه هر كدا. شوندميتقسيم  »استمراري

  عملي  دهد كه يكنشان مي؟ دهدچه چيزي را نشان مياين جمله ». ديدمداشتم تلويزيون مي: «را ببينيداين جمله  حالزمان گذشته استمراري:  ـ1
 زماني استزمان گذشته استمراري  يمبگوينيم اتو. خب پس مياست انجام شده مستمرديروز بعد از ظهر) به صورت  زماني (گذشته، مثلاً در يك(تماشاي تلويزيون) 

  هاي زير توجه كنيد:مثالالگو و به شود. ميترجمه » داشتم، داشتي و... «. اين زمان به صورت استاستمرار داشته گذشته  در زمان خاصي در يككه 
 ingفعلwere/  was فاعل  

 

He was watching TV when I went home last night. .وقتي ديشب به خانه رفتم، او داشت تلويزيون تماشا ميكرد 
   many new friends at the Olympic village was makingI. شدم.من داشتم با افراد زيادي در دهكده المپيك دوست مي

   rang a shower, the telephone was takingWhile I .  گرفتم، تلفن زنگ زد.موقعي كه داشتم دوش مي
   was not working, I were speakingWhile you.  كردم.كرديد، من كار نميد صحبت ميوقتي شما داشتي

عملي  يدهندهنشانو  شودميترجمه ...» ا در حال دارم، داري ...ي«. فقط به صورت ي استاين زمان مثل زمان گذشته استمرارزمان حال استمراري:  ـ2
  هاي زير دقت كنيد: به الگو و مثال. نجام استدرحال ازمان حال در كه به صورت استمراري  است

ingفعلam / is / areفاعل  
 

I am reading a novel right now. .من اكنون در حال خواندن يك رمان هستم 
He is studying English at the present time. ي انگليسي است.او در حال حاضر در حال مطالعه  
They are playing ping-pong now. هستند. نگپاكنون در حال بازي پينگ آنها  

هفته « :. مثل اين جملهآينده به صورت استمراري انجام بشود در زماني است كه قرار است دهندهشانزمان آينده استمراري نزمان آينده استمراري:  ـ3
آينده و به صورت  درروزي است يك  كه قرار دارد له به عملي اشارهاين جم ،بينيدكه ميطور همانخب ». بعد در حال تماشاي تلويزيون خواهم بود

آمده قسمت زير  درهم  ي آنا و الگوه. مثالشودميترجمه » بود در حال ..... خواهم / خواهي ...«. پس با اين حساب اين زمان به صورت داستمراري رخ بده
  . ببينيد و كامل حفظ كنيد ،است

+ ing شكل ساده فعل will + be/  shall اعل+ ف  

  .This time next week I will be studying for the exam  هفته آينده همين موقع من در حال مطالعه براي امتحان خواهم بود.
They will be bringing up their kid this time next year.        سال آينده در چنين زماني آنها در حال بزرگ كردن فرزندشان خواهند بود.  

تفاوت اين  ،يمگويم دكه متوجه نشدن هاييآنبراي  ك بار ديگري فهميده باشيد. اي استمراري راهاي ساده با زمانهتفاوت زمان الان بايد، اي بالاهي مثالبا بررس
گذشته  دركه هر دو اين است  شباهت و فرق گذشته ساده با گذشته استمراري . مثلاًايكي عدم استمرار رو  ددهن ميا نشاكه يكي استمرار ر دو در اين است

گذشته جاي نيم اتوهمين مي براي .يا نه دبدهشان ن ار كه اين استمرار استو اين دست نويسنده و گوينده  نداردو يكي دارد ولي يكي استمرار  اند.هاتفاق افتاد
  مثال:  .شودميعوض  معني آنفقط  ،عوض كنيمبا گذشته استمراري  ار ساده

I watched TV yesterday (گذشته ساده)  I was watching TV yesterday.(گذشته استمراري) 
و دومي به » من ديروز تلويزيون تماشا كردم«چون اولي به صورت  ،دوجود داربين آنها و شيفت زماني  و فقط تفاوت معنايي صحيح هستنددو مثال بالا هر 

شويم كه شما فكر نكنيد در آزمون با تستي مواجه اين نكته را از اين بابت يادآور مي. شوندميترجمه » من ديروز در حال تماشاي تلويزيون بودم«صورت 
و  از آنها نادرست باشد كه يكي دوجود دار اييك نشانه داينطور هم باش گذشته استمراري. يا حتي اگر گزينه ديگرو  دگذشته ساده باش گزينه يك شويد كهمي

   كند. صدق ميورد حال ساده و حال استمراري و آينده ساده و آينده استمراري هم صحيح. همين وضعيت در م ديگري
 . آينده كامل كه تقريباًشودمي تقسيم »گذشته كامل، حال كامل و آينده كامل«هاي كامل هم مثل دو زمان قبلي به سه گروه زمان ل:هاي كامزمان

 هاينشانه. يكي از آمده استؤالاتي سكنكور  در آنها و از هستند مهم مورد ديگركنيم. اما دو بحث نميآن  ما هم در مورد پس ،دكاربرد چنداني ندار
شكل  افعال باقاعده دردقت كنيد كه  .شودميبه فعل ساخته » d« يا »ed« باقاعده با افزودن افعالدر كه  سوم فعل استشكل يا  PP ،اي كاملهزمان

گذشته تواند ميهم  played و هم شكل سوم فعل. يا باشد شكل گذشته تواندميهم  killed مثلاً .درقي ندارنو ف هستند شبيهگذشته و شكل سوم فعل 
روش خود  قاعده به. همچنين گفتيم افعال بيشوندمي PP و به طريق مختص خود دكننقاعده از اين قانون پيروي نميافعال بي هم شكل سوم و ... . دباش

   .بيان شدفقط محض اطلاع و  آيدنميال ؤكه از اين نكته هم س ،دكننواعد پيروي نميو از ق شوندميگذشته 
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 گذشته رخ داده دركه جمله  تگوياس اين مثال كاملاً». خورده بودرا ش يزماني كه به خانه رسيدم، علي غذا« ببينيد، ي رااين مثال فارسگذشته كامل:  ـ1
گذشته كامل  ،به اين عمل». خوردن غذا« كدام عمل زودتر صورت گرفته است؟. است رخ دادهديگري مل زودتر از عك گرفته، ي. ولي از بين دو عمل صورتاست
يا  ...»بودم / بودي و «... ي اتفاق افتاده و به صورت عمل ديگراز عمل قبل  يككه  كنيماده مياستف موقعيز گذشته كامل ا ،. پسيمگويمين ماضي بعيد يا هما

جمله گذشته ساده  كو هميشه بايد به يرود نميبه كار به تنهايي گذشته كامل هيچ وقت  اين است كه. مهمتر از همه شودميترجمه  ي بعيدبه عبارتي ماض
  طور كامل مبحث را بياموزيد: هاي زير توجه كنيد تا بهبه الگو و مثال. بچسبد

(PP)  قسمت سوم فعلhad+  فاعل  
 

When I came, they had eaten lunch. .وقتيكه من آمدم، آنها ناهار خورده بودند 
  had already goneWhen Sara arrived at the party, Paul.  زماني كه سارا به مهماني رسيد، پائول رفته بود.

   rrived there. when I a had just leftShe  جا را ترك كرده بود.او تازه آن ،جا رسيدموقتي به آن
و به تنهايي به كار  اندهمثال گذشته ساده چسبيد يكي گذشته كامل به اهلهمه مثا ،بينيدطور كه ميناولي هم استا گوياي همه چيز هلخب مثا توضيح:

  .دقاعده هستناز نوع بي ، همهها هم اگر نگاه كنيدفعل  PP چنين به شكلهم. اندنرفته
 مثل زمان ماضي نقلي فارسي . اين زمان دقيقاًدگذشته شروع شده و هنوز هم ادامه دار دركنيم كه عملي ن حال كامل وقتي استفاده مياز زما حال كامل: ـ2

   :زير استبه صورت  ي آن نيزو الگو اه. مثالودشترجمه مي» اي و ... ام، خوردهرفته«و به صورت  است
PP( haveقسمت سوم فعل ( / has فاعل  

 .The city centre has altered beyond recognition .1  مركز شهر چنان تغيير كرده است كه قابل شناسايي نيست.

2. He has worked for 5 hours.  ساعت كار كرده است. 5او به مدت  
3. They have walked since this morning. اندزده ها از صبح قدمآن.  

دقت  هافعل PP همچنين به شكل. است گذشته شروع شده و تا الان ادامه داشته در زمان خاص در يكعمل كار كردن ) 2(مثلاً مثال هاي بالا ي مثالهمه در
  .دهمه از نوع باقاعده هستن د،كني

 Example 7: Even though a member has ate too much the night before, the counselors will try to convince  

                                                                                1             2                                3                                                           4 

  him or her to stop eating again.  

 :گرچه يكي از اعضا شب قبل پرخوري كرده است، مشاوران سعي خواهند كرد تا او را متقاعد كنند كه پرخوري مجدد را كنار بگذارد.»  1«گزينه  پاسخ  
  .است درست eatenنياز داريم، پس  PPبه  has طور كه گفتيم، بعد ازناهمولي  استشكل گذشته  ateتوضيح گرامري: 

  
يا » ديروز، پارسال«سري قيد مثل  چندزبان فارسي  درزمان گذشته  هاينشانه . مثلاًهاي خود را دارندنشانه هازمان كه دقت كنيد ني:هاي زماعلائم و نشانه

و مواردي از اين قبيل » yesterday، ago«علامت زمان گذشته  . مثلاًگونه استاينانگليسي هم زبان در . شونداز اين قبيل ميو » 1380«سال مثل  يك
   :و هم نهباشند جمله  توانند درميهم يعني  دكه اين علائم اختياري هستن باشيد . دقت داشتهدهيمميتوضيح  براي شماالان  ام راين علائ .وجود دارند

   . مثال:شودآورده مياين چنيني  و موارد  1990، 2001مثل سال  يكيا ، yesterday ،last year ،ago مثلمي با علائ اين زمان معمولاً :ساده زمان گذشته
.  1791to  1756from  livedMozart was an Austrian musician. He  

 كرد.زندگي مي 1791تا  1756موزارت يك موسيقيدان اتريشي بود. وي از سال 

  ثال:م آيدمي و .... frequently ،always ،sometimes ،every day اي تكرار مثلهاين زمان با قيد :زمان حال ساده
         .It always rains in November                                                                                                 بارد.هميشه در نوامبر باران مي 

  2060 ،2050مثل  اندهايي كه هنوز نيامدهو با سال tommorow ،next year / week ،in the future اين زمان با كلماتي چون :ساده زمان آينده
   . مثال:آيدميو... 

We will stay home tomorrow.    ما فردا در خانه خواهيم ماند.  
   . مثال:آيدميو ....  now ،right now ،at the moment اين زمان با كلماتي مثل :يرزمان حال استمرا

 .I am looking for a job at the moment  حاضر به دنبال شغل هستم.در حال 
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   . مثال:شودمي when و while علائم اين زمان شامل زمان گذشته استمراري:
   was reading a bookshe  ilewhto the news  was listeningI.  كردم.من داشتم اخبار گوش مي خواند،او داشت كتاب ميوقتي 

   TV. were watching, we came backWhen she  شت ما داشتيم تلويزيون تماشا كرديم.وقتي او برگ
   .آيدميو ...  already ،since ،for مثلمي با علائ اين زمان معمولاً زمان حال كامل:

2من از سال    ام.در ايالات متحده زندگي كرده  tes since 2000.I have lived in the United Sta  
 .I have lived in the United States for 13 years  ام.سال در ايالات متحده زندگي كرده 13من به مدت 

 بازه زماني است ن دادنبراي نشا for وليد دار» از «و معني  شودميس زمان استفاده دادن رأ نشانبراي  since .وجود داردتفاوت  for و since البته بين
   دهد. مي» به مدت«ني مع و
   Example 8: The property was ours. It ……… to us.  

1) belongs  2) belonged  3) belonging  4) does not belong 

 :و مال ما بود دارايي به ما تعلق داشت»  2«گزينه  پاسخ .  
  .آيدمي "belonged"گذشته  صورتبه هم، فعل جمله دوم استفعل جمله اول گذشته  چون توضيح گرامري:

 

   Example 9: He was working in the office while I ……… in the library.  
1) was  2) am  3) had been  4) have been  

 :او در دفتر مشغول انجام كار بود وقتي كه من در كتابخانه بودم. »  1«گزينه  پاسخ  
ذشـته  بايـد گ  آيدمي while از جمله بعد در . فعلي كهي آن استنشانه هم whileكه  فعل گذشته استمراري است was working گرامـري: توضيح 

   است.گذشته  )1(. فقط گزينه ساده يا گذشته استمراري باشد
  

  . Example 10: The popularity of game theory has varied……… economics )91دكتري  ـ علوم پايه ي ـفني و مهندس(
1) to be introduced by 2) in order to introduce into 
3) since its introduction into 4) from its introduction by 

 :در اقتصاد تغيير كرده است. شدن آناز زمان مطرح » بازيي نظريه«محبوبيت »  3«گزينه  پاسخ  
  كنيم.  انتخاب مي پس همين گزينه را ،ي حال كامل استنشانه sinceهم كه  )3(گزينه  در .كامل استبه زمان حال صورت سؤال در  has varied :گرامري توضيح

 
 Example 11: With its radiant color and plantlike shape, the sea anemone ……………a flower than an 
animal. ) 49 ـ دكتريهنر  ـكشاورزي  ـعلوم انساني(  

1) looks the same  2) is looking more like  
3) looks more like  4) is looking the same  

 :وان.يك حيك گل است تا يه يشتر شبيب ،خودگونه اهيبا رنگ تابناك و شكل گ ييايق دريشقا  »3«گزينه  پاسخ  
) هر دو نادرسـت هسـتند چـون هـر دو حـال      4) و (2هاي (يكي از كاربردهاي زمان حال ساده بيان يك حقيقت علمي است. بنابراين گزينه گرامري:توضيح 

  باشد نه چيزي ديگري.مي look likeاستمراري هستند. ضمناً شبيه بودن 

  افعال كمكي     
  يعني به صورت زير: فعل اصلي است،از قبل  معمولاً آن جايگاهكه  دانيدميقطعاً . آيدنميهم  سؤال خاصي آن ازو  است ساده بسيار يكمبحث افعال كم

   .It may rain tonight فاعل فعل كمكي فعل اصلي + (مفعول)                                                         
  .ممكن است باران ببارد امشب
معادل انگليسي  لاًمث .دكنناضافه مي راكه به معني جمله چيزي  نقش آنها اين استبررسي كنيم. اولين  نقش آن رابايد  مشخص شد. حالا فعل كمكيجاي  بنابراين

   . I can speak Persian. يمگويمي» نيمنم فارسي صحبت كاتومي« يمگوييم بهبخوا ر. حالا اگI speak Persianميشه » كنمفارسي صحبت مي«
  : گفت توانميپس اضافه كرديم  ار canفعل كمكي در واقع 
   .ا منفي كنيدجمله ر خواهيد يكميكنيد  رفك كهنقش آنها اين است دومين اضافه كنيد.  ار به معني جمله چيزي خواهيدميكه  وقتي است نقش آنها
صورت منفي به افعل اصلي ر كافي است فقط ،منفي كنيم اجمله ر بخواهيم يك زبان فارسي اگردر . كنيمميتفاده عتاً از فعل كمكي اسطبي جادر اين

اضافه كنيم.  not آنيعني به  ؛منفي كنيم ابايد فعل كمكي ر ي آنجامنفي كنيم و به راانگليسي نبايد فعل اصلي  درنرو. ولي  شودمي ،مثلاً برو ؛يمبگوي
   speak English not canHe  peak English   s canHe مثال:



  
اسم، ضمير و فعلفصل اول:   10  دكتري يكه مدرسان شريف رتب

ال ؤصورت سبهرا جمله بالا  خواهيدمي فرض كنيد مثلاً .يدبگويصورت سؤالي به اجمله ر خواهيد يكمي كه استوقتي هاي كمكي فعل نقش سوم
 بينيد:صورتي كه در زير ميه، بكنيمميبا فاعل عوض  ال كمكي رجاي فع كنيم؟مي چه كار. يدگويب

?Can he speak English He can speak English     
 هم مشخص شد. پس نقش آنها

  .هيمدميتوضيح  ام راكد فعل كمكي وجهي. در ادامه هرو  doكمكي  زمان، فعلي دهندهنشانهاي كمكي فعل: دكننميبه سه گروه تقسيم  را كمكيافعال 
  :پردازيمدهنده زمان داريم كه در زير به آنها ميانچهار فعل كمكي نشدر كل  دهنده زمان:هاي كمكي نشانفعل ـالف 

در اين الگو استفاده شده فعل كمكي كه  be. اين be + verb + ing ساختيم؟مي چگونه ازمان گذشته استمراري و حال استمراري ربه ياد داريد  be:ـ 1
دهنده زمان كه نيم فعل كمكي نشاگويبه آن ميدليل  اينبه . شودمي wereو  am ،is ،are ،wasشامل  خودش دهنده زمان ونااز نوع نش همآن ، است
am ،is  وare و  دزمان حال كاربرد دارن درwas  وwere   شونداستفاده مي زمان گذشتهدر .  

  a letter am writingI  //  TV. was not watchingI  مثال: 

  عنوان فعل اصلي هم استفاده كنيم. نيم بهاتوكه از اين فعل كمكي مي جالب اينجاست
  The book was mine.  .twenty years old isHe //  مثال:

 have ،hasشامل  و كي استاينجا فعل كم هم have. اين have + PPبا  ؟شودساخته مي چگونهگذشته و حال كامل  زمان به ياد داريدآيا  :haveـ فعل كمكي 2
و  شودنميرد استفاده مففاعل  برايو  شودمي hasدقيقاً عكس  have. شدمفرد يا ضمير سوم شخص مفرد با ،كه فاعل شودمياستفاده  وقتي has. شودمي hadو 
  :ببينيد اهاي زير رست. مثالا has و haveگذشته  هم كه شكل had. شودمياستفاده  theyو  I ،you ،weجمع يا ضماير  با فاعل ي آنجابه

I have washed the dishes.  //     Has the boy finished his food?   //          They had not watched TV. 
 عنوان فعل اصلي استفاده كنيم. به توانيممي beاز اين فعل كمكي هم دقيقاً مثل فعل كمكي 

    .I have a book.            // They have a dog ل: امث
  مثال: .وندركار ميزمان آينده به براياين دوتا فعل كمكي هم كه  :willو  shallـ فعل كمكي 4و 3

I will talk to my boss tomorrow.                                                                                        واهم كرد.يسم صحبت خمن فردا با ري  
اين به . شودميزمان حال استفاده  براي doesو  doزمان گذشته و از  براي didاز شود. مي didو  do، doesخود شامل  doفعل كمكي   do:فعل كمكي  ـب 

   :كنيدتوجه  زير ثالبه م براي درك بيشتر اين مسئلهنيست.  آشكاراي كمكي هچون مثل بقيه فعل ،فعل كمكي پنهان يمبگوي توانيمميفعل كمكي 
The boy studies English.                                                                                                                    اندخوپسر انگليسي ميآن .  

چگونه م، بايد يالي كنؤمنفي يا س ااين جمله ر اگر بخواهيمنداريم. حالا فعل كمكي  اما استزمان حال ساده  يكجمله بالا كنيد طور كه مشاهده ميهمان
و  است studies اصلي مااز فعل اصلي استخراج كنيم. فعل  آن رامشخص نيست بايد  ما مكياز فعل كمكي استفاده كنيم؛ اما چون فعل ك بايد؟ عمل كنيم

كه دليل اينبه ،شودمي doesبيرون بكشيم  از آننيم اتو، فعل كمكي كه مي)د مفرد باشدهم باي (در نتيجه فاعل است مفرد و زمان حالصورت چون به
   نيم به اين صورت بنويسيم:اتومي ار بالاؤالي جمله پس حالت منفي و س .و سوم شخص و زمان حال است مفرد

? English studyboy the  Does///                             English. studydoes not boy The   
فعل  بايد از ،)باشد itو  he ،sheصورت جمع يا ضمايري غير از به فاعل ما (و در نتيجه باشد حال آن صورت جمع و زمانبه فعل ما اما حواستان باشد اگر

  مثال:  استفاده كنيم do يكمك
 Do the boys study English?     study English      do notThe boys         .English studyboys The   
  .باشد didبايد  فعل كمكياستفاده نكنيد. هاي كمكي از اين فعل ،فعل گذشته باشد دقت كنيد اگر زمان

 The boy studied English    The boy did not study English    Did the boy study English? 
  

 

  

  . دبگيرنبايد  ingو  es/s ، ed/d ؛ يعنيدساده باش بايد كاملاً آيدمي didو  do ،does از فعلي كه بعد نكته آزمون: 
                           r.Harry Potte writedid not Rowling             

 .ننوشترولينگ هري پاتر را 
  

  

 كه است اين گرددمطرح ميسؤال آن  و از است مهم لاافع نكته كه خيلي در مورد اين يك. گويندميهم  modal به اين افعال :ج ـ فعل كمكي وجهي
  مثال:  .روندميكار ساده به صورتبهو  گيرندنميقبيل  و مواردي از اين edو  dيا سوم شخص  s ماكد هيچ آيدها ميآنبعد از  كه يو نه فعل نه خودش

He cans sing.           
He can sings.           
He may can sing.     
He can sing.            
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  زير هستند: ها شامل موارد اين فعل
can, could, may, might, should, ought to, must, have to, had to, had better, used to, would … 

 ،شودنميهم سؤال طرح هاي وجهي زياد البته از فعل. كه ذكر شد، از اهميت بيشتري برخوردار هستندمواردي  ولي وجود دارندهم ديگري هاي كمكي فعل
 جمله در؛ يعني اندشدهوارد زبان فارسي  ريبرداهاي كمكي زيادي در اثر گرتهفعل . خوشبختانهكنيمبررسي مي ها راآن ترين كاربردوار مهمخلاصهپس 

 شده برداريگرته» may«از  »ممكن است«، »دين بيابارا ممكن است«جمله  درشده؛ يا  برداريگرته» can«از  دقيقاً »توانممي«، »توانم صحبت كنممي«
   :هم داريم زبان فارسي را دركمكي افعال از اين  بسياري دقيقاً ؛خيلي سخت نيست آن پس مبحث. است

1 - :can  كندرا بيان مييعني هم توانايي و هم درخواست و اجازه . توانستن فارسي استمثل  هم آن و كاربردشود ميترجمه » نستناتو«اين فعل كمكي به صورت :  
 ?Can you speak Englishي؟      تواني انگليسي صحبت كن/   آيا مي//   ?You can swim, can't you        ؟طور نيستاين، تواني شنا كنيمي
     ?Can I ask you a question     الي از شما بپرسم؟ؤس توانممي    ///   ?Can I help you                                       توانم كمكتان كنم؟مي

2 - :could  مثل  دقيقاً آناولين كاربردcan نستي و ...اتونستم، مياتومي«صورت به به همين دليلزمان گذشته.  ردولي  دهدنشان مي است؛ يعني توانايي را «
   دهد. را نشان مياجازه و درخواست و  است can نيز مانندشود. دومين كاربرد آن ميترجمه 

   ?Could you speak English 3 years ago  توانستي انگليسي صحبت كني؟آيا سه سال پيش مي
  ?Could I open the window  كنم؟اجازه دارم پنجره را باز 

3- may  و:might اسـت؛  فارسـي  در زبـان  » ممكن اسـت « شبيه هم دقيقاً هاآن و كاربردشوند ميترجمه » ممكن است«صورت هاي كمكي بهاين فعل
  :  دهندنشان مي هم اجازه را يعني هم احتمال،

    .It may / might rain tonight                               امشب ممكن است باران ببارد.
  ?May / might I go out of class                         از كلاس بيرون بروم؟ است ممكن

4- :should  البته فارسي است »بايد«هم مثل  آن و كاربرد است »بايد«اين فعل كمكي به معني .should   دهـد ا نشـان مـي  در مورد بايدي كـه اجبـار ر 
  : دها دقت كنيهاي زير و ترجمهبه جمله. رودميي نصيحت، انتظار و ساير موارد به كار و بيشتر برا دكاربرد ندار

  You have fever, you should visit your doctor.  دكترت را ببيني. بايدتو تب داري، 
 The train should arrive now.  ).رود كه قطار الان برسدد. (انتظار مييرسقطار ميبايد همين الان 

Next, you should mix eggs.                                                                                                .سپس بايد تخممرغها را تركيب كنيد 
5 - must  و:have to  معني اجباري كه  ولي ،استفارسي » بايد«مثل  فعل كمكي دقيقاًاين دو should دنارددو  ني، ادندار .  

 .You must obey traffic laws                                                                                 شما بايد قوانين عبور و مرور را رعايت كنيد.

  .You have to obey the law  بايد قانون را رعايت كني.
   .رودميبه كار زمان گذشته  در موردولي  ،است have toو  mustاي كمكي همثل فعل هم دقيقاً  had toفعل كمكي 

  .I had to get up early                                                                                                        مجبور بودم كه صبح زود بيدار شوم.
6- ought to  و:had better  در زبـان فارسـي    »بهتـر اسـت  «مثل  هم دقيقاًها آن و كاربرد شوندميترجمه » بهتر است«كي به صورت فعل كم دواين

  :توجه كنيد هاها و ترجمه. به مثالاست
  .You ought to study harder  تر درس بخواني.بهتر است جدي

It might rain. We had better take an umbrella. ر است چتر ببريم.ممكن است باران ببارد. بهت  

  .It is 5 o’clock. We had better leave now before it gets dark  است. بهتر است قبل از اينكه تاريك شود، برويم. 5ساعت 

   م: به صورت زير نيز بگويي انيم جملات بالا راتومي به همين دليل. دهستن shouldمثل  اين دو فعل كمكي دقيقاً
You should study harder                

 It might rain. We should take an umbrella  
7- :used to  بـراي بيـان    از آن. شـود ميفارسي استفاده  زبان در» عادت داشتن«مثل  و دقيقاًشود ميترجمه » عادت داشتن«اين فعل كمكي به صورت

آيد مي آن ه بعدفعلي ك ،دهد. دقت كنيدرا نشان ميگذشته  در عادتكه گفت توان مينداريم؛ يعني  رداشتيم ولي ديگ كنيم كه قبلاًايي استفاده ميهعادت
  بايد ساده باشد يعني به صورت زير: 

  + used toفعل ساده 

When I was a child, I used to ice skate. دهم).وقتي بچه بودم عادت داشتم روي يخ اسكيت كنم (ولي ديگر اين كار را انجام نمي  

I used to smoke, but now I have stopped. ام.اما حالا ترك كرده ،من عادت داشتم سيگار بكشم  
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  :كنيممياز الگوي زير استفاده  رو منفي كنيم، used to بخواهيماگه 
  

  to +use  +didn'tفعل + 

  use to go to school on foot every day. I didn't  ).كنممي را كار اين اكنون( بروم مدرسه به پياده روز هر نداشتم عادت قبلاً من

هـاي  هاي الان يا عادتيم در مورد عادتهبخوا . حالا اگرآيد هم بايد ساده باشدمي آن ي كه بعد ازو فعل شودميگذشته استفاده هاي براي عادت used toگفتيم 
فعـل هميشـه    be used to از بعـد  يـد انكـه بد  جالـب اسـت  كنـيم.  مـي  دهاستفا  be used toاز ،درست است ؟كنيمزمان حال صحبت كنيم، چگونه عمل مي

   صورت زير:  به. يعني آيدميدار ingصورت به
  

  + be + used toدار   ingفعل

I am used to driving in London now, but it was hard at the beginning.   
  بسيار سخت بود.اما در ابتدا برايم  ،اممن به رانندگي در لندن عادت كرده

8- :would مثال: شود. ميدبانه استفاده ؤولي در كل براي بيان درخواست م در زبان فارسي معادل دقيقي ندارد اين فعل كمكي  
 ?Would you shut the windows please  كنيد پنجره را ببنديد؟لطف مي

اـرت معنـي   كنيوار بررسي ميهم خلاصه را، اين مبحث آمدهؤال س آن ون ازو چ شودهم استفاده مي would ratherساختار  در كه  would ددقت كني تـرجيح  «م. اين عب
   ايم:  آوردهقسمت زير در به صورت الگو  كه ما اين تغييرات را شودباعث ايجاد تغيير در آن جمله مي شود،ميجمله استفاده  در يكو وقتي  دهدمي» دادن

  :شودمي ، از الگوي زير استفادهديا انجام نده دبدهانجام  اكاري ر كيخود  دفاعل جمله ترجيح بده اگر) 1

  فاعل + would rather + ) شكل ساده فعل to(بدون  

I would rather stay home and do my homework.              .ترجيح ميدهم در خانه بمانم و تكاليفم را انجام دهم 

If you don’t mind, I’d rather not go.    .اگر اشكالي ندارد، ترجيح ميدهم نروم 
  : كنيممي، از الگوي زير استفاده دبدهانجام ا ركاري  براي آن ديگر )فاعلنفر ( يك ددهفاعل جمله ترجيح مي)  زماني كه 2

  1فاعل  + would rather (that) + 2فاعل   +فعل زمان گذشته 

I’d rather that students made appointments instead of dropping by. 
  دهم كه دانشجويان هماهنگ كنند تا اينكه سرزده بيايند.ترجيح مي

My roommate would rather that I didn’t keep the lights on after 10 o’clock.  
    ها را روشن نگذارم.چراغ 1دهد كه بعد از ساعتام ترجيح ميهم اتاقي

گذشته و اينكه در زمان د و در الگوي ديگر ند، در يك الگو بايد ساده باشنآيمي would ratherآن دو فعلي كه بعد از  اكنون بايد متوجه شده باشيد كه
 شود. استفاده مي» that« از ، would ratherالگوي گذشته بعد از 

   

   mightو  should ،could. سه فعل كمكي ا خاتمه بدهيمر و اين مبحث يمبگوياي كمكي هراجع به فعل ارآخرين نكته  آزمون:نكته    
  صورت زير:يعني به .بيايند have + PPبا  دنناوتمي

  

should / could / might + have + PP 

عملي بايد يك گرفته اما گرفته يا برعكس ذشته صورت ميگدر عملي نبايد  ككه يشود ميوقتي استفاده  should have + PPساختار اول يعني ـ 
  : ها دقت كنيدهاي زير و ترجمهبه مثال». برديبايد مي«، »آمديبايد مي«، »رفتينبايد مي« مثلاًشود ميترجمه  اينگونهگرفته اما نگرفته و صورت مي

  Now it’s late. You should have seen the doctor yesterday. 
  ديدي (ولي نديدي).دير است، تو بايد دكتر را ديروز مي اكنون

  I have a stomachache. I shouldn’t have eaten too much. 
  خوردم (ولي خوردم).دل درد دارم، نبايد زياد مي

داشـتيم  ا كـار ر يـك  نايي انجام گذشته توا يم شخصي يا خود ما درخواهيم بگوييمكه  شودميوقتي استفاده  could have + PPساختار دوم يعني  ـ
  :  ددقت كني هاها و ترجمهو ... به مثال» نستم ماشين بخرماتومي«، »نمنستم ازدواج كاتومي« ؛ مثلاًشودميهم ترجمه  اينگونهيم. ولي انجام نداد

 anybody I wished when I was young. could have marriedI   
  توانستم ازدواج كنم. (اما نكردم)ستم ميخواوقتي جوان بودم با هركسي كه مي

I was free last night. I could have gone to cinema. (ولي نرفتم) .ديشب بيكار بودم. ميتوانستم به سينما بروم 
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I could have helped her if I wanted to. (ولي كمك نكردم) .اگر ميخواستم، ميتوانستم به او كمك كنم  
صـد  صددر آن گذشته اتفاق افتـاده و مـا از   در چيزي احتمالاً يم يكبگويم خواهيكه مي شودميوقتي استفاده  might have + PPوم يعني ساختار سـ 

   :توجه كنيد هاو ترجمها هاطمينان نداريم. به مثال
         He might have taken the wrong train.  

 (يك گمان) او ممكن است سوار قطار اشتباهي شده باشد.

 I can’t find my keys. I might have left them in the car. 
 ام.توانم كليدهايم را پيدا كنم. شايد آنها را در ماشين جا گذاشتهنمي

5مـا  might اگـر  مـثلاً  اسـت.  شدت اطمينانش بيشتر mustولي  ،هم استفاده كنيم mustاز  mightنيم به جاي اتوهمين ساختار آخر مي در  
7مثلاً ،است بيشتر اين احتمال must در ،است اتفاقي افتاده ككه ي دهيمميدرصد احتمال   .مثال و ترجمه دقت كنيد:اين به درصد  

    them in the car. I must have leftI can’t find my keys.  
  ام.ها را در ماشين جا گذاشتهدا كنم. به احتمال زياد آنتوانم كليدهايم را پيمين نم

  معلوم و مجهول
  

 ي استخيز است. حالت معلوم، حالتر تستدر كنكور بسياو  شودمربوط ميكه به فعل  مبحثي استترين گفت مبحث معلوم و مجهول مهم توانمي تقريباً
 چراغ را ،محمد )2 ديد. رضا را ،علي )1 مثل: برد داردگفتار كار در ولي بيشترخيلي زياد است  آن هم . كاربرددر آن كننده و پذيرنده عمل مشخص باشدكه 

  .روشن كرد
مجهول  ولي حالت .محمد كننده و چراغ پذيرنده عمل است ،)2(يرنده. به همين ترتيب در مثال و رضا هم پذ، علي كننده كار است )1(مثال  در !خب

در  مجهولحالت  دقت كنيد كه كاربرد. دفاعل دارب ناي) و پذيرنده عمل نقش دنداراهميت (يا كننده كار خيلي  نداريم ركننده كا در آنكه  حالتي است
 و پذيرنده» چراغ«و  »رضا«مثال  اين دو در مثل: رضا ديده شد. چراغ روشن شد. خب باشد.مهم مي ها هم خيليآزمون زبان نوشتاري بيشتر است و در

 كنيم: دو مثال زير را با هم بررسي ميحالا  .تاز كننده كار هم كه خبري نيس كه انجام شده. دعملي هستن »شن شدرو«و  »ديده شد«

 .Ali saw Reza             .ديد علي رضا را
 .Reza was seen by Ali  .رضا توسط علي ديده شد

است. خب حالا  كه انجام شده استي هم عمل was seenو  پذيرنده Reza دومدر مثال ولي  .كار است هم پذيرنده Reza و كننده كار Ali در مثال اول
متوجه دقت كنيد،  اگر. چرا؟ دوم مجهول استمثال  مثال اول معلوم و !كاملاً صحيح استبله!  ؟كدام مثال معلوم و كدوم مثال مجهول است به نظر شما

  كرديم.از فعل شدن استفاده  مثال دوم در ترجمهولي  نداريمفعل شدن  در ترجمه مثال اولكه  شويدمي
  

ترجمه  اين است كه جمله راهول مجو اي معلوم هنيم بفهميم كه اولين نكته براي پاسخگويي به سؤالاتواي بالا ميهاز مثال آزمون:نكته  
  غير اين صورت فعل معلوم نياز داريم.انتخاب كنيم در  راپس بايد فعل مجهول  ،جواب داد »شدن«با  اگركنيم. 

  
  ؟شوندميهايي مجهول چه فعل

تكنيك خيلي خوب هم براي تشخيص  يك. حتي بشوندمجهول  دنناتوهاي لازم نميو فعل شوندميمجهول هاي متعدي فعليم كه فقط نادميتا حدي 
كه  است؟ چون فقط فعل متعدي شودل لازم نمياما فع ودشمجهول ميچرا فعل متعدي  سؤال اين است كه خب! حالا اي متعدي و لازم گفتيم.هفعل
؛ داشته باشد اندتوپس هيچ نائب فاعلي هم نمي دلازم مفعول ندار ولي فعل ؛نديشل بكه بايد جاي نايب فاع مفعول است و هميند مفعول بگير اندتومي

 :ببينيد اهاي زير رمثال

 .The police arrested the burglar  دستگير كرد.             پليس سارق را

 .The burglar was arrested by the police  سارق توسط پليس دستگير شد.
هاي معلوم جمله درحتماً فعل متعدي : يك شرط ضروري است. اين بيايد مفعولهاي معلوم با جمله در، پس بايد حتماً متعدي است arrestفعل 
آورديم، مجهول كنيم. اما بالا  ي كه درصورتبه اجمله رنيم اين اتوب فاعل هم داريم، پس ميمفعول داريم پس ناي خب چون .مفعول داشته باشدبايد 

  در جمله زير:
He is walking in the park.  

  شود. ميو نه مجهول  خواهدميپس نه مفعول  باشدلازم مي »قدم زدن«معني به walkفعل 
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  .نگاه كنيم فعلكه به اين است روش دوم پاسخگويي به سؤالات اين مبحث  يمبگوي يمناتوا توجه به اطلاعات بالا ميب نكته آزمون: 
د لازم بود، نباي فعل اما اگر. كنيم صورت مجهول استفادهبه را فعليا اينكه  جملات معلوم)در ( بيايدبايد حتماً مفعول  از آن متعدي بود بعد فعل اگر
  بيايد.  مفعولي هيچ

 

 Example 12: When the technique known as gene-splicing ……… in the early 1970's, it was feared that the 

scientists might inadvertently create an "Andromeda strain", a microbe never before seen on Earth. 
1) was invented  2) which invented  3) they invented  4) invented  

 :به صورت غيرعمدي آندرومدا را  ، اين ترس وجود داشت كه دانشمندانابداع شد 1970كه فن پيرايش ژن در اوايل دهه زماني» 1«گزينه  پاسخ
  هرگز بر روي زمين ديده نشده است. يعني ميكروبي كه قبلاً ،وجود آورندبه

 فعل . پس بهدهدمي . اما اين تست با روش دوم هم جوابپيدا كنيد را جواب صحيح توانيدمياول يعني تكنيك ترجمه صددرصد با تكنيك  توضيح گرامري:
  ر . دشود مفعول استفاده از آن بعد د بايد حتماًيم بياجمله معلو در اين فعل يعني اينكه اگر ،است به معني ابداع كردن متعدي inventفعل كنيم. نگاه مي

  .صحيح است )1(گزينه  و هيچ مفعولي نداريم. پس فعل بايد مجهول باشد ،را ببينيدجاي خالي  حال اگر .اين صورت بايد فعل مجهول باشد غير
  

  

  .ددار علامتو ه نمعمولاً ساختار مجهول دو نشا هاي ساختار مجهول:نشانه
  . رودكار نميدر جمله بهو هميشه  ، كه البته اين نشانه كاملاً اختياري استمجهولفعل  ازبعد  withيا  by اضافه حرف. 1
  شود: ميالگوي زير ساخته با فعل مجهول هميشه . 2

  

Be + P.P.
 

All the new words were looked up (by him). 
  است؛مجهول هم  ي ماجملهاز طرفي م. يذارگداخل پرانتز مي آن را اختياري است by himچون حضور  ،مجهول ياين جمله در بينيد،طوركه ميناهم
  . كرديماستفاده  be + looked upاز الگوي  لذا

 Example 13: It should not be assume that the lower the price, the happier the buyer. 
                                                                   1                              2                              3                        4   

 

 :تر خواهد بود.تر باشد، خريدار راضينبايد چنين تصور شود كه هرچه قيمت پايين»  1«گزينه  پاسخ  
  .صحيح است be assumedپس  استساختار مجهول مدنظر  توضيح گرامري:

  

پس . شوندمجهول  توانندنميم اكداي ربطي هيچهزم و فعلاي لاه. فعلشوندمياي متعدي مجهول هطور كه گفتيم فقط فعلناهم شيوه ساختن فعل مجهول:
بود، ي متعدفعل اگر اما شود ل مجهول نمياگر متعدي نبود، پس فعاست يا نه.  متعدي اين است كه ببينيم فعل ما ن فعلكردمجهول  براي اولين كار نيمدامي
طبق فرمول  ، در آخر همآوريمميب فاعل، به اول جمله ان نايعنوبه راكنيم و مفعول جمله مي حذفرا فاعل جمله آن بعد از . آمده باشد مفعول از آن بعد بايد

  .ته باشيدتا مشكلي در اين مورد نداش بگيريدفرارا ا هو فرمول هاخوب مثال يم.اذكر كردهقسمت زير  درهمراه با چند مثال  اري مجهول هاكنيم. فرمولعمل مي

 هاي ساده:ساختار مجهول زمان  

  
  

  

 

  

  

  معلوم    مجهول
A good work is done.      حال ساده   I do a good work.  

  دهم.من يك كار خوب انجام مي    شود.يك كار خوب انجام مي
A good work was done.     گذشته ساده   I did a good work.  

  دادم.من يك كار خوب انجام     شد.يك كار خوب انجام 
A good work will be done.     آينده ساده   I will do a good work.

  .من يك كار خوب انجام خواهم داد    يك كار خوب انجام خواهد شد.

am / is / are + PP 

was / were + PP 

will + be + PP ي مجهول:ي سادهآينده

 ي مجهول:حال ساده 

 ي مجهول:ي سادهگذشته 
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 هاي استمراري:ساختار مجهول زمان  
  

  
  

      
 

  

  معلوم    مجهول
A good work is being done.  حال استمراري  I am doing a good work.

  .در حال انجام يك كار خوب هستم    شود.يك كار خوب دارد انجام مي
A good work was being done.  گذشته استمراري  I was doing a good work.

  دادم.كار خوب انجام ميداشتم يك     شد.يك كار خوب داشت انجام مي
By 8 pm tomorrow, a good work will be being done.  آينده استمراري 

  
By 8 pm tomorrow, I will be doing a good work. 

  ، من در حال انجام يك كار خوب خواهم بود.بعدازظهر  8فردا تا ساعت     .شودبعدازظهر يك كار خوب انجام مي 8فردا تا ساعت 

 هاي كامل:  اختار مجهول زمانس  

  
  

  

    

  معلوم    مجهول
A good work has been done.  حال كامل  I have done a good work.  

  ام.من يك كار خوب انجام داده    يك كار خوب انجام شده است.
A good work had been done.  گذشته كامل  I had done a good work.

  من يك كار خوب انجام داده بودم.    يك كار خوب انجام شده بود.

 Example 14:Fortunately, a group of astrophysicists has been proposed a means of detecting cosmicNeutrinos 
                         1   2  
by harnessing the mass of the ocean.                                                                                                          
          3                              4 

 :اند.خوشبختانه، گروهي از متخصصان فيزيك نجوم، با مهار توده اقيانوسي، ابزاري براي شناسايي نوترينوهاي كيهاني پيشنهاد كرده»  1«گزينه  پاسخ  
) ايـن فعـل   1گزينـه (  درد. ي ـمفعول بيا آناز  متعدي هست. پس در جملات معلوم بايد بعد و فعلي »پيشنهاد كردن«به معني  propose توضيح گرامـري: 

  .has proposedيعني  بيان گردد معلومصورت پس بايد فعل به ،آمده استد ولي يمفعول بيا ناز آ . با اين حساب نبايد بعداست كار رفتهبهمجهول صورت حال كامل به

  
 Example 15: The fundamental similarity of liquids and gases becomes clearly apparent when the 
temperature and pressure ……… . 

1) raise somewhat 2) are raised somewhat 3) somewhat raising 4) somewhat raised 

 :شود كه دما و فشار، اندكي بالا برده شوند.شباهت اساسي مايعات و گازها وقتي به وضوح معلوم مي»  2«ه گزين پاسخ  
پس بايد در  ،متعدي است raiseكه  يمبگوينيم اتو، ميبگذاريمكنار  اترجمه ر راما اگ .رسيم) مي2با توجه به معني جمله راحت به گزينه ( توضيح گرامري:
  .كنيمفعل مجهول استفاده بايد از پس  نيامده، جاي خالي مفعول از ولي چون بعد بيايدمفعول  آن از حالت معلوم بعد

  

 
 

  

had + been + PP 

has / have + been + PP  :حال كامل مجهول 

 ي كامل مجهول:گذشته 

am / is / are + being + PP

was / were + being + PP 

will + be + being + PP 

 حال استمراري مجهول:

 ي استمراري مجهول:گذشته 

 ي استمراري مجهول:هآيند 


